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  چكيده

در موارد معمولي، مورد معامله در عقودي مانند بيع و اجاره، شيء داراي ارزش مالي مانند عـين يـا   
توانـد   اما اين كه تعهد به انجـام عمـل نيـز داراي ارزش مـالي اسـت و مـي      . منفعت يا عمل مادي است

تمليـك مـال   علاوه بر اين، در مواردي كه موضوع تعهـد،  . موضوع معامله قرار گيرد، مورد گفتگو است
شود كه آيا تعهد موجب ملكيت يا طلب متعهدله نسـبت بـه آن    معين يا كلي است، اين سؤال مطرح مي

  مال معين يا كلي است؟ 
تـوان آن را   اين مقاله درصدد اثبات اين نكته است كه عمل حقوقي داراي ارزش مالي اسـت و مـي  

نـام و   تنها در قالب صلح يا عقدي مستقل و بـي موضوع معامله قرار داد اما چنين اقدامي به طور متداول 
به همين . البته عمل حقوقي، فاقد ارزش مالي مستقيم است. يابد نيز در قالب شرط ضمن عقد تحقق مي

اي صـرفاً   جهت، در مواردي كه موضوع معامله، تعهد به تمليك مال معين يا كلي است، اثر چنين معامله
اي با پيـدايش ملكيـت    پيدايش اين تكليف ملازمه. ار خاص آن استپيدايش تكليف به انجام تعهد با آث

  .  متعهدله نسبت به آن مال معين يا كلي يا ديني به ارزش عمل مورد تعهد ندارد
  

  تعهد، تمليك، عمل حقوقي، حق ديني، ملكيت، صلح، شرط فعل، فقه اماميه :هاكليد واژه
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  مقدمه
تعهـد  . رود به دو صورت مصدري و اسم مصدري به كار مـي  حقوق علم در تعهدواژة  -1

خـواه    به عهده گرفتن انجام يا ترك عملي در برابر ديگري،«: به معناي مصدري عبارت است از
  بـه تعبيـر ديگـر،   ). 42تشـكيل قراردادهـا و تعهـدات،      شهيدي،(»در برابر عوض باشد يا نباشد

است كه اثر اولي آن پيـدايش تكليـف بـه انجـام     مقصود از تعهد در اين معنا هر عمل حقوقي 
بنـابراين، آن  . اسـت ) متعهدله(در برابر شخصي ديگر) متعهد(دادن يا ترك كاري بر يك شخص

ها ملكيت عين يا دين يا عمـل اسـت از تعريـف خـارج      دسته از اعمال حقوقي كه اثر اولي آن
  . شود مي

وظيفة حقـوقي كـه قانونـاً بـر     «: اند تهدر تعريف تعهد به معناي اسم مصدري نيز چنين گف 
به تقاضاي متعهدلـه و    شود كه در صورت خودداري از انجام آن، ثابت مي  عهده شخص متعهد،

تعهد در اين معنا به وظيفة حقوقي كه به . به وسيلة مرجع قضائي، ملزم به انجام آن خواهد شد
كه بـدون ارادة شخصـي و بـه حكـم      اي گيرد و نيز به وظيفه ارادة شخصي بر عهدة او قرار مي

بنابراين، در تعهد به معنـاي اسـم مصـدري دو امـر     ). همان(»رود شود به كار مي قانون ثابت مي
تواند مطالبه كند،  اي كه متعهد بايد انجام دهد و حقي كه متعهدله مي وظيفه: تكليفي وجود دارد

بدون وجود حق به نفع متعهدلـه از   در نتيجه، تكليف صرف. و اين دو با يكديگر ملازمه دارند
  .   لحاظ حقوقي نبايد تعهد ناميده شود

در صـورت  . شود استعمال مىصورت مصدري و اسم مصدري  ود فقه نيز بهتعهد در  ةواژ
استعمال واژة . دار شدن و پذيرش دين يا تكليف به ارادة خود شخص است اول به معناي عهده

شايع است و نمونة بارز آن كاربرد آن در تعريف عقـودي ماننـد   تعهد به اين معنا در فقه بسيار 
؛ علامـه  أي الالتزام بـه ) التعهد بالمال ]الضمان[ هو و:(4/113 شهيد ثاني،(ضمان و كفالت است

در ). معناهـا التـزام إحضـاره    ، والكفالة هي التعهد بـالنفس غالبـاً  : 2/566 ،تحرير الأحكام ،حلي
استعمال تعهد بـه ايـن معنـا در فقـه متـداول      . يا تكليف است صورت دوم به معناي خود دين

 .نيست
مقصود از تعهد مورد بحث در اين مقاله، تعهد به معناي مصدري در اصطلاح علـم حقـوق   
. است؛ يعني عمل اعتباري و حقوقي كه اثر اولي آن تكليـف بـه انجـام يـا تـرك كـاري اسـت       

، )مانند بيع(شان انجام كار نيست بلكه انتقال عين آن دسته از اعمال حقوقي كه اثر اوليبنابراين، 
  . اند است، از محل بحث خارج) اجاره(، يا منفعت اموال يا اشخاص)مانند ضمان و حواله(دين
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از لحاظ فقهي، عمل مادي داراي ارزش مـالي اسـت و لـذا بـه نظـر بسـياري از فقهـا         -2
؛ اصـفهاني،  1/103؛ نـائيني،  3، آخونـد خراسـاني  (ثمن در عقد بيع واقع شود تواند به عنوان مي
اما در اين كه عمل حقوقيِِ تمليـك هـم داراي   ). 38-1/36، كتاب البيع؛ امام خميني، 1/16-17

  :ارزش مالي است، اختلاف نظر است
اگرچه بيع مال بـه عمـل صـحيح اسـت امـا عمـل در صـورتي         به نظر برخي از فقها،) 1(
عمـل انشـايي   . تواند در مقابل قرار گيرد كه في نفسه و به طور مستقل مطلوبيت داشته باشد مي

نفسه مطلوبيت ندارد بلكه وسيلة رسـيدن بـه     مانند تمليك به معناي مصدري، مال نيست و في
به نظر ايشان، معاملة مال به عمل در صورتي . تواند در مقابل مال قرار گيرد مال است و لذا نمي

يح است كه عمل، مادي باشد، به نحوي كه وقوع اجاره بر آن صحيح باشـد ماننـد آن كـه    صح
امـا  . خياطي لباس يا اجراي صيغة عقد يا فروش مالي از اموال فروشنده بر خريدار شرط شـود 

تواند عوض در معامله قـرار گيـرد، مـثلاً اجـارة      تواند مورد اجاره واقع شود، نمي عملي كه نمي
تفاوت بين تمليـك و ديگـر اعمـال در    . ش مال خودش به موجر باطل استشخص براي فرو

اگـر مـورد شـرط، تمليـك باشـد و      : شـود  صورتي كه شرط ضمن عقد واقع شوند معلـوم مـي  
كنـد؛ چـون    عليه از انجام آن امتناع كند، حاكم به ولايـت از وي تمليـك را انشـاء مـي     مشروطٌ

اما در مورد ديگر اعمـال، بـه صـرف    . ط نيستتمليك، جنبة طريقي دارد و در آن مباشرت شر
نـائيني،  (شـود  له حق فسخ ثابـت مـي   شود و براي مشروطٌ عليه ، شرط متعذر مي تخلف مشروطٌ

  ). 1/162اصفهاني، : ؛ همچنين، رك 1/171 
، عملِ تمليك، مال است و لذا معاملة تمليـك بـه تمليـك، بيـع     )ره(به نظر امام خميني) 2(
لكنّ الظاهر أنّ هذا العقد بيـع عنـد العقـلاء؛    :  139، تقرير قديري، اب البيعكتامام خميني، (است

اند كه تنها معيار براي صحت قرار دادنِ چيزي به  برخي ديگر از فقها نيز گفته). فإنّ التمليك مال
عنوان عوض اين است كه آن چيز متعلق غرض عقلا واقع شود خواه في نفسـه ماليـت داشـته    

عمل تمليك نيز دست كم به اين دليل كـه راه رسـيدن   . راي رسيدن به مال باشدباشد يا راهي ب
توانـد عـوض واقـع     به مال است، متعلق غرض عقـلا اسـت؛ و لـذا هماننـد سـاير اعمـال مـي       

  ). 3/132 ،روحاني(شود
تمليـك اَعمـال   رسـد كـه    اند، به نظـر مـي   طور كه برخي از فقهاي معاصر متذكر شده همان

، مغاير با عرف است؛ زيرا بر خلاف اعمال مادي كـه فـي نفسـه و بـه طـور      اعتباري و حقوقي
بلكـه  ] هدف نهايي متعاملين نيست[شوند، تمليك يا اباحة اموال،  مستقل مقصود عقلا واقع مي
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توانـد شـرط    ، و راهي براي رسيدن به مال اسـت؛ لـذا هرچنـد مـي    ]آنان[مقصود آلي و ابزاري 

توانـد   در مقابل مال يا عوض و معوض قرار گيـرد و تنهـا مـي   تواند  ضمن عقد واقع شود، نمي
  ).  298/ 2 هاشمي شاهرودي، (شرط ضمن عقد واقع شود

تواند مورد معاملاتي مانند بيع قرار گيرد اما تعهد به  به تعبير ديگر، عمل انشائي تمليك نمي
با  يشتر اين كهتوضيح ب. انجام آن در قالب شرط ضمن عقد و نيز عقد صلح قابل پذيرش است

هـاي   ، صـورت )1/77، حاشية مكاسبيزدي، (استفاده از سخن برخي از فقها در مورد معاطات
توان براي وقوع عمل انشاييِ تمليك بـه عنـوان مـورد معاملـه تصـور كـرد، كـه         متعددي را مي

  :ها عبارتند از ترين آن مهم
لي از طـرف موجـب و   تمليك مال در مقابل عمل، به اين صورت كـه معاملـه بـين مـا    ) 1(

شود و بـر قابـل لازم    در اين صورت، پس از قبول، معامله كامل مي. تمليك از طرف قابل باشد
  ).18، آخوند خراساني(شود كه عمل تمليك را واقع سازدمي

مبادلة دو تمليك، به اين صورت كه عمل تمليك هـر طـرف در مقابـل عمـل تمليـك      ) 2(
با اين نوع معامله، تمليكي توسـط هـيچ يـك از طـرفين      در اين صورت. طرف ديگر قرار گيرد

گيرد؛ بلكه همانند هر معاملة ديگري كه بر عمل واقع شود، هر يك بر ديگري حق  صورت نمي
  ). 18، آخوند خراساني(كند كه طرف مقابل تمليك را واقع سازد پيدا مي

ع معامله اسـت  ها خود تمليك موضو اند چون در آن اين دو صورت از محل بحث ما خارج
  .نه تعهد به آن

اين صورت بر فرض قابـل تصـور بـودن، در    . تعهد به تمليك در برابر تعهد به تمليك) 3(
قالب قراردادي مستقل و ابتدايي ممكن نيست چون در اين صورت، تعهد به تمليـك از ناحيـة   

  .كند نميموجب، نوعي تعليق در انشاء و باطل است يا وعدة صرف است و الزامي ايجاد 
تمليك به شرط تمليك، به اين صورت كه از طرف موجب تمليك واقع شود اما طرف ) 4(
آيـد   در اين صورت تمليك قابل به ملكيت موجـب در نمـي  . متعهد به تمليك شود) قابل(ديگر

كه گفتيم، تحقق  چنان. چون موضوع معامله در ناحية قابل، تعهد به تمليك است نه خود تمليك
و موضـوع بحـث مـا در      پذير اسـت،  ر قالب شرط ضمن عقد و عقد صلح امكاناين صورت د

  .گفتار دوم است
  م بحث،ـپردازيم و سپس دو مصداق مه در ادامه، ابتدا به تمهيد قاعدة كلي در اين زمينه مي

  ه درــگاه به موضعي كه قوانين موضوع كنيم، و آن يعني صلح و شرط ضمن عقد را بررسي مي
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  .كنيم اند، اشاره مي اذ كردهاين باره اتخ

    
 تعهد به تمليكقاعدة كلي در باب :  گفتار اول 

در تعهدات راجع به عمل حقوقي، علاوه بر موضوع تعهد كه يك عمل اعتباري و حقـوقي  
مانند بيع و امثال آن است، عنصر ديگري نيز وجود دارد و آن موضوعِ موضوع تعهد اسـت كـه   

در بحـث مـا، موضـوع عمـل     . شـود  ناميده مي» مورد معامله«) مدنيقانون  214مادة (به تعبيري
با توجه به اين . باشدحقوقي، تمليك است، و موضوع موضوع آن، عين معين يا كلي در ذمه مي

تعهد به تمليك عين معين : توان به دو قسم تقسيم كرد نكات، تعهد راجع به عمل حقوقي را مي
  .كنيم و را به طور جداگانه بررسي مياين د. و تعهد به تمليك كلي در ذمه

  تعهد به تمليك عين معين -1-1
در مواردي كه موضوع تعهد، تمليك عين معين است، پيش از انشاء تمليك توسط متعهـد،  

حقي . ترديد حق عيني اصلي مانند مالكيت وجود ندارد بين متعهدله و موضوعِ موضوع تعهد بي
شود، الزام متعهد به اجراي تعهـد يعنـي انشـاء تمليـك      ا ميكه در اثر اين تعهد براي متعهد پيد

اما وجود حق عيني تبعي براي متعهدله نسبت به موضـوعِ موضـوع تعهـد، قابـل بحـث      . است
  .است

ممكن است گفته شود كه در مواردي كـه مفـاد اصـلي تعهـد، تمليـك اسـت، بـراي        ) الف
طـور كـه در شـرط فعـل،      همان. شود متعهدله نوعي حق عيني نسبت به موضوع تعهد ايجاد مي

گيرد بلكه عين مورد شـرط نيـز متعلـق     تعلق مي  له نه تنها به خود فعل مورد شرط حق مشروطٌ
لـه بـه آن عـين     مثلاً شرط فروختن عين موجب تعلـق حـق مشـروطٌ    .له قرار دارد حق مشروطٌ

البته در هر دو كتاب اين . 348-5/347، كتاب البيعخميني،  امام؛ 5/202 ،اصفهاني: رك(شود مي
از جملـه آثـار ايـن    ). مطلب به صورت يك دليل فرضي مطرح شده و نظر خود ايشان نيسـت 

  .حق، بطلان يا عدم نفوذ معاملة معارض است
نيز در مواردي كه موضوع تعهـد،  ) 31-30، مجموعه مقالاتشهيدي، (برخي از حقوقدانان

تمليك عين معين يا كلي در معين باشد، پيدايش حـق عينـي بـراي متعهدلـه را داراي پشـتوانة      
اي كه در اين جهت اقامه گرديـده، اصـل لـزوم     يكي از ادله. اند دانسته  استدلالي و تحليلي قوي

اين اصل، اجراي عقودي كه طبق قانون واقع شـده باشـد لازم اسـت، و معنـاي      براساس: است
چـون  . الاجرا بودن عقد، ثبوت تكليف قانوني نسبت به اجراي عقد بر ذمـة متعهـد اسـت    لازم 
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موضوع تكليف مذكور، مال معين است، پس آنچه بـه طـور متقابـل بـه سـود متعهدلـه ثابـت        

ه نوعي حق عيني است كه به مال مورد تعهد ارتبـاط  شود، يك حق ديني خالص نيست بلك مي
توانـد   البته حق مذكور، حق مالكيت هم نيست بلكه حقي است كه طبق آن متعهدلـه مـي  . دارد

اي كه با انجام آن تعهـد ناسـازگار    طرف ديگر را به رعايت تعهد ملزم كند و نيز هرگونه معامله
ا رد كند و اجـراي تعهـد را از متعهـد درخواسـت     تواند آن ر باشد، غيرنافذ است و متعهدله مي

  ).34-32شهيدي، همان، (كند
اولاً چنانكه در نظرية بعد خواهيم ديد، پيدايش حق عينـي  : توان گفت در مورد اين نظر مي

براي متعهدله در همة موارد قابل پذيرش نيست، ثانياً نتيجة اين نظريه، بـر فـرض پـذيرش آن،    
  . عي است، اما حق مذكور ارزش مالي مستقيم نداردپيدايش نوعي حق عيني تب

ممكن است گفته شود كه در مواردي كه موضوع تعهد، تمليك عين معين است، بـراي  ) ب
طـور كـه بـه نظـر برخـي از فقهـا، در        شود؛ همان متعهدله حق عيني نسبت به آن مال پيدا نمي
حق عيني بر مـورد شـرط و خيـار     له و دارندة خيار، مواردي مانند شرط و خيار، براي مشروطٌ

به طور ). 2/12، حاشية المكاسبيزدي، (حق، خود شرط يا خيار استبلكه متعلق  وجود ندارد
: رك(له به عمل فروختن تعلق دارد نـه بـه آن خانـه    مثال، در شرط فروختن خانه، حق مشروطٌ

ه عين مورد شـرط،  له به فعل مورد شرط و تعلق آن ب بين تعلق حق مشروطٌ). 5/202 ،اصفهاني
له از فعل مـورد شـرط، بـه  عـين      اختلاف رتبه وجود دارد و لذا معقول نيست كه حق مشروطٌ

بنابراين، در اثر تعهـد، بـين متعهدلـه و    ). 348، كتاب البيع، امام خميني(مورد شرط سرايت كند
 ـ    مورد تعهد حق عيني اصلي ايجاد نمي ه وجـود  شود بلكه تنها يك حق دينـي بـراي متعهدلـه ب

از اين رو، پس از پيدايش تعهد نيز مالكيت متعهد نسبت به مورد تعهد همچنـان بـاقي   . آيد مي
عقـود  كاتوزيـان،  (به همين جهت، معاملة معارض با شرط از نظر اين گروه صحيح است. است
  ). 71-1/70، معين

ابتدا بـه خـود    ،)34:اسراء: »وأوفوا بالعهد«مانند (دليل وجوب وفاء به تعهد: به طور خلاصه
در مقابل، حق متعهدله نيـز تنهـا بـه عمـل     . تعهد تعلق گرفته است نه به موضوع موضوع تعهد

متعلق اصلي و اولي تعهد، يك عمـل حقـوقي   . مورد تعهد تعلق گرفته نه به عين موضوع تعهد
رد شود، و وقتي تعهـد بـه عـين تعلـق نگي ـ     مانند بيع و امثال آن است كه تعهد به آن اضافه مي

به تعبير ديگر، حق متعهدله به فعلي مانند بيع . توان از آن، حقي را نسبت به عين انتزاع كرد نمي
  لــن، يك فعــبنابراين، بين حق متعهدله و عي. تعلق گرفته و آن فعل به عين اضافه شده است



            187                                   تعهد به تمليك در فقه اماميه و حقوق ايراناثر                       1391تابستان 
  . حقوقي يعني انشاء متعهد فاصله انداخته است

تعديل كرد كه در تعلق حق متعهدله به مورد تعهد بايد بين  البته اين نظريه را بايد اين گونه
ها ارزش مال اسـت تفكيـك    مواردي كه مقصود طرفين عين مال است و مواردي كه مقصود آن

در مورد دوم چنين حقي وجود ندارد اما در مورد اول، براي متعهدله نوعي حق عينـي بـر   . كرد
. انـد  ر موردي مشـابه، چنـين تفكيكـي را انجـام داده    برخي از فقها نيز د. شود عين مال پيدا مي

توضيح ايـن كـه برخـي از فقهـا بـا ايـن كـه تصـرف در عـين مـورد خيـار را جـائز و نافـذ              
، تصرف بايع در مبيع شـرطي را از ايـن حكـم    )5/431، كتاب البيعامام خميني، : رك(اند دانسته

، مقصـود از شـرط خيـار در چنـين     استدلال آنان اين است كه به طـور معمـول  . اند استثنا كرده
بنـابراين، بـايع   . موردي اين است كه دارندة خيار بتواند با اعمال خيار به خود عين رجوع كنـد 

  ).5/441، كتاب البيعامام خميني، : رك(حق تصرف منافي با خيار را ندارد
 با اين حال، اين حق بر فرض وجود، نوعي حق وثيقه و به تعبير حقوقي نوعي حـق عينـي  

  .تبعي است و ارزش مالي مستقيم ندارد
  تعهد به تمليك كلي در ذمه -1-2

يا اجارة كلي، ايجـاد ديـن بـه    ) بيع سلف(ابتدا بايد متذكر شد كه اثر عقودي مانند بيع كلي
ديـن از لحـاظ   . انـد  معناي فقهي است نه تعهد به ايجاد دين، و لذا از موضوع بحث مـا خـارج  

بنابراين، مورد بحـث  . شود و دائن، مالك آن در ذمة مديون است ميفقهي، نوعي مال محسوب 
جايي است كه موضوع تعهد، انشاء تمليك كلي در ذمه باشد ماننـد آن كـه شـخص در قالـب     

در ايـن نـوع   . له انشـاء كنـد   قرارداد متعهد شود كه فروش ده تن برنج سال آينده را به مشروطٌ
. شـود، تكليـف بـه انشـاي تمليـك اسـت       تحميل مـي  تعهد، آنچه پس از تحقق تعهد بر متعهد

شود، و اثر تعهـد   بنابراين، تا قبل از انشاي تمليك، دين به مفهوم فقهي در ذمة متعهد ثابت نمي
بنابراين، در اينجا نيـز اثـر   . خود تكليف فاقد ارزش مالي است. صرفاً وجوب انجام عمل است

عي منتفي است؛ بين تكليـف بـه تمليـك و    تعهد تنها يك امر تكليفي است و پيدايش دين وض
  .تحقق دين، انشاء تمليك توسط متعهد فاصله انداخته است

  
  نتيجة گفتار اول

موضوع تعهد همواره تكليف به انجام يا ترك كار است؛ در حالي كه ملـك و ديـن بـه     -1
، تعهـد  تا زماني كه موضوع تعهد در خـارج تعـين نيافتـه   . اند مفهوم فقهي از جملة امور وضعي
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اي بـين   براي متعهدله نه ملك است و نه مال، بلكه حق است؛ و مقصود از حق در اينجا رابطـه 

بـه تعبيـر ديگـر، حـق     . و متعهد است نه بين دارندة حق و موضوع تعهـد ) متعهدله(دارندة حق
چنانكه برخـي از فقهـا در مـورد    (اثر اين حق. مذكور به تعبير حقوقي، حق ديني است نه عيني

بين . صرفاً توانايي الزام متعهد به اجراي تعهد است  )2/141خوئي، : اند ط فعل تصريح كردهشر
متعهدله و ملكيت عين يا دين فاصلة مهمي وجـود دارد و آن ارادة انشـايي متعهـد اسـت و تـا      

صـورت نگيـرد،   ) در صـورت امتنـاع متعهـد   (زماني كه چنين ارادة انشايي توسط وي يا حـاكم 
  . شود متعهدله حاصل نميملكيتي براي 

است اما بايد توجه داشت كه حق ) به تعبير حقوقي(حق متعهدله بر تعهد يك حق ديني -2
دين از لحاظ فقهي يك امر وضعي . ديني به مفهوم حقوقي با دين به معناي فقهي يكسان نيست

ه در گفتـار  ك ـ يعني مال اعتباري است اما تعهد به معناي مصدري يك امر تكليفي است و چنان
يابيم كه به نظر مشهور فقها، تعهد به عنوان يك امر  بعد خواهيم ديد، با تتبع در آثار فقهي درمي

تكليفي داراي ارزش مالي نيست و حتي در صورتي كه موضوع تعهد داراي ارزش مالي باشـد،  
  .كند ارزش موضوع تعهد به خود تعهد سرايت نمي

لبة اجراي آن براي متعهدله، با انفاق اقارب يا شـرط  اثر تعهد از جهت پيدايش حق مطا -3
لـذا  . در مورد اول، آنچه واجب است، فعل انفاق است نه خود نفقه. به نفع ثالث متفاوت است

اقارب نه تنها نسبت به نفقه حقي ندارند، بلكه مطالبة الزام به انفاق نيز براي آنـان جنبـة حقـي    
علاوه براين، تعيين مقدار نفقه توسط حاكم نيـز  . كن استندارد بلكه از باب امر به معروف مم

تكليف انفـاق هنگـامي   . شود كه دستور حاكم براي مستحقان نفقه ارزش مالي يابد موجب نمي
يابد كه حاكم به آنان اجازه دهد كه به هزينة شخص ملكف به انفـاق،   براي آنان ارزش مالي مي

؛ در مورد 477-5/476؛ شهيد ثاني، 3/114، حكامقواعد الاعلامه حلي، : رك(مالي را قرض كند
  ). 338-13/336 ،حكيم: نظر مخالف، رك

متعهـد ثالـث اگرچـه،    . تعهد به نفع شخص ثالث نيز از اين جهت مانند نفقة اقارب اسـت 
ها جنبة ملك يا حق  نفع تعهداند، لكن تعهد براي آن همانند مستحقان نفقه در انفاق اقارب، ذي

توانند انجام تعهد را از باب حق مطالبه كنند يا در صورت امتناع، اجبار به انجـام   ندارد؛ لذا نمي
درخواست انجام تعهد و نيز درخواست الزام از حـاكم فقـط   . تعهد را از حاكم درخواست كنند

إذا : 2/127 ،حاشـية المكاسـب   ،يـزدي طباطبـايي  (كننده يا متعهدله در قرارداد اسـت  حق شرط
التحقيق انه  ؟فهل يجوز لزيد المطالبة والاجبار الأجنبي عن المعاملة درهماً اداشترط ان يعطى زي
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فع إليـه لايقتضـى   ومجرد عود الن ،وذلك لأنه ليس طرفا مالياً بالنسبة إليه حقاً هلعدم كون ،لايجوز

  .        )جبار من باب الأمر بالمعروفذلك نعم يجوز الإ
نفـع نـدارد، تـاخير در     در مواردي مانند نفقة اقارب كه تكليف جنبة حق يا ملك بـراي ذي 

 ،لاتستقر في الذمة و: 31/379نجفي، (شود اجراي تكليف موجب استقرار آن در ذمة ملكف نمي
لذا حاكم در وهلة اول امر به . همچنين، موضوع اصلي تعهد، انجام فعل است). يوم مثلاً بمضي

تواند براي وادار كردن وي به انجام تعهد، او را حبس يـا   دهد و مي اي عين تعهد ميدستور اجر
تواند به مقدار نفقـه بـردارد يـا امـوال وي را بـدين       اما اگر مالي داشته باشد مي. كند تأديب مي

  ).3/115 ،قواعد الأحكامعلامه حلي، (منظور بفروشد
گرفتـه، ملكيـت يـا حـق عينـي بـراي       تا زماني كه انشاء تمليك توسط متعهد صورت ن -4

توان آن را مـورد معاملـة    گيرد و نمي متعهدله وجود ندارد، لذا خمس و ماليات به آن تعلق نمي
  . مالي يا مهر قرار داد

وجود اين حـق بـراي متعهدلـه كـافي     . تكليف متعهد ملازم با حقي براي متعهدله است -5
متعهد، و در صورت امتناع وي، درخواست اجبار  است كه وي را مستحق مطالبة انجام تعهد از

در صـورتي كـه   ). 2/127؛ يزدي، حاشية مكاسـب،  191و  5/186اصفهاني، (وي از حاكم سازد
كنـد چـون انشـاء عمـل      متعهد از انشاء تمليك خودداري كند، خود حاكم تمليك را انشاء مـي 

  ).6/72انصاري، (پذير است حقوقي، نيابت
  

  مصاديقبررسي : گفتار دوم
پس از بررسي قاعدة كلي، اينك دو مصداق مهم اين بحث در آثار فقهـي و حقـوقي يعنـي    

هاي ديگري هم وجـود دارد كـه موضـوع     البته قالب. كنيم عقد صلح و شرط فعل را بررسي مي
، مجموعـه مقـالات  شهيدي، (»قرارداد تشكيل بيع«ها تعهد به انجام عمل حقوقي است؛ مانند  آن
). 23همـان،  (»انشاي عقد بيع يا در حقيقت تعهد بر انشاي آن اسـت «وضوع آن كه م)  17-44

و از لحاظ فقهي ) 25همان، (قانون مدني است 10قرارداد مذكور از لحاظ حقوقي مشمول مادة 
بنابراين، با بررسي وضعيت عقد صـلح، نيـازي بـه طـرح     . توان آن را نوعي صلح تلقي كرد مي

 .تفصيلي اين قرارداد نيست
جا كه مطالب راجع به موضوع بحث بيشتر در باب شـرط ضـمن عقـد مطـرح شـده       ز آنا

 .است، بخش راجع به اين مبحث از تفصيل بيشتري برخوردار است
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  صلح عهدي -2-1

تواند به عنوان  ترين كاركرد را در ميان عقود داراست، و مي  در فقه شيعه، عقد صلح گسترده
به تصريح برخي از فقها، صلح . سبب تمليك و تملك يا به عنوان منبعي براي تعهد به كار رود

تواند براي انتقال عين در برابر عين، منفعت، و حق، يا انتقال منفعـت   به منزلة شرط است و مي
در برابر عين، منفعت، و حق، يا انتقال حق در برابر عين، منفعت، و حـق، و نيـز بـراي اسـقاط     

ها، عين، منفعت، و حق مسلمّ و تحقق يافته باشد يـا   حق به كار رود، خواه در تمام اين صورت
  ). 2كتاب الصلح، : أنوار الفقاهةكاشف الغطاء، (نباشد
تواند كاركرد تمليك در برابـر تعهـد را    نظري مي البته، عقد صلح هرچند از لحاظ فقهي و 

اي از آن  داشته باشد، و عوضين آن تعهد در برابر تمليـك باشـد، امـا در عمـل چنـين اسـتفاده      
دهد كه تمليك  ترجيح مي» تمليك در برابر تعهد به تمليك«در عوض، عرف به جاي . شود نمي

دهد، و تعهـد بـه تمليـك را در قالـب     را در برابر تمليك و در قالب عقد صلحي معوض قرار 
: رك(شـود  هايي از صلح عهدي كه در فقـه ملاحظـه مـي    در نمونه. شرط ضمن عقد واقع سازد

، تعهد متصالح به صـورت  )222-4/208 ، و ميرزاي قمي،226 ،جواب سؤال و، يزديطباطبايي 
شمول احكام اين نوع تعهد م. شرط ضمن عقد است نه تعهد اصلي و به عنوان يكي از عوضين

  . كنيم شرط ضمن عقد است كه در گفتار دوم آن را بررسي مي
هاي صلح عهدي كه عوضين آن تمليـك در   از اين رو، در اينجا براي بررسي يكي از نمونه
پـردازيم، كـه از قـانون     قانون مدني مـي  768برابر تعهد به تمليك است، به صلح موضوع مادة 

يراتي متناسب با نظام حقوقي ايران و فقه شـيعه در آن اعمـال   مدني فرانسه اقتباس شده، اما تغي
بر اساس مادة مـذكور، مصـالح مـال    ). 105، مجموعه مقالات حقوقيشهيدي، : رك(شده است

كنـد و در برابـر، متصـالح     معيني كه ممكن است وجه نقد يا كالا باشد به متصالح تمليـك مـي  
تعهـد متصـالح هرچنـد    . ا همه ساله پرداخت كنـد گردد كه نفقة معيني را همه ماهه ي متعهد مي

ممكن است به صورت شـرط ضـمن عقـد باشـد و برخـي از حقوقـدانان هـم آن را محتمـل         
كـه تعهـد    207، ش365مقايسه كنيد بـا همـان،   . 349، ها و صلحمشاركتكاتوزيان، (اند دانسته

ماده در اين است كه ، اما ظهور )داند را تعهدي اصلي و يكي از دو عوض مي 768موضوع مادة 
  .تعهد اخير، تعهدي اصلي است و عنوان عوض را براي تمليك مصالح داراست

شود اين است كه تعهد متصالح بـه پرداخـت    اي كه در مورد اين نوع صلح مطرح مي مسئله
  مال، موجب پيدايش يك امر وضعي يعني دين و طلب براي مصالح و متصالح است يـا صـرفاً  
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م تكليفي يعني تكليف به پرداخت نفقـه بـر مصـالح و حـق مطالبـه بـراي       موجب پيدايش حك

  متصالح است؟
انتقال مالكيت مال الصلح بـه  «را از يك سو  768برخي از حقوقدانان اثر عقد صلح در مادة 

تعهد به پرداخت مستمري مقرر به منتفع بر ذمة متعهـد و حـق   «و از سوي ديگر، ثبوت » متعهد
؛ و از وجـود ديـن و   )115شهيدي، همان، (اند   دانسته» ز متعهد براي منتفعمطالبة اين مستمري ا

  . اند طلب به معناي وضعي سخن نگفته
در مـاده   هدر تعهـد مـذكور  «: در اين ماده آمده است. گشا باشد تواند راه مي. م. ق 769مادة 

ع نفقـه بـه   قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتف ـ
دانيم، از طرفي حقوق و مطالبات مالي متوفي بـه وراث منتقـل    كه مي چنان. »وراث او داده شود

جـز بـا اشـتراط آن در     768شود، و از طرف ديگر، بر اساس اين ماده، تعهد مذكور در مادة  مي
تفاده كـرد  توان اس در مورد اين كه آيا از اين ماده مي. شود ضمن عقد به وراث منتفع منتقل نمي

شود يا خير، نظريات و احتمـالات   كه تعهد متصالح، حق مالي براي وراث مصالح محسوب مي
  :   مختلفي قابل طرح است

صـرفاً   768عدم انتقال حق نفقه ممكن است به اين دليل باشد كه تعهد مصالح در مادة  -1
ن قبيـل، بـه وراث منتفـع    براي منتفع به قيد مباشرت برقرار شده و مانند هر تعهد ديگري از اي ـ

و امثـال آن  » به قيد مباشرت«و نبود عبارتي مانند  769و  768با توجه به اطلاق مواد . رسد نمي
  . در اين دو ماده، اين احتمال قابل اعتنا نيست

، نفقـه پـس از   768مطـابق مـادة   «اند كه  برخي از حقوقدانان اين احتمال را مطرح كرده -2
ه شرط كردن استفادة وارث طبق قواعد ارث بين وراث تقسـيم خواهـد   فوت منتفع بدون نياز ب

به وراث شرط شود مستمري مذكور بايد به طور  769شد ولي هرگاه پرداخت نفقه مطابق مادة  
براي القاي اين مفهوم است كـه    صرفاً 769بنابراين، وضع مادة . مساوي بين ايشان توزيع گردد

لازم است دادن نفقه به وراث شرط گردد نه اعلام ايـن معنـا    براي توزيع مساوي نفقه به وراث
اما خود ايشـان  ). 108شهيدي، همان، (»كه براي اصل وراثت وراث، اين اشتراط ضروري است

نسبت به چگونگي تعلق نفقه بـه   769صرف نظر از اطلاق مادة «: اند در رد اين احتمال نگاشته
قصود نويسندگان قانون مدني از شرط مذكور در مادة وراث منتفع و توزيع آن بين ايشان، اگر م

توانستند با اضافه كردن  نفع بود، ايشان مي توزيع نفقه به طور مساوي بين وراث ذي  صرفاً 769
  در هرحال، تفسير. ، مقصود خود را به سادگي بيان كنند»نفقه«پس از كلمة » به تساوي«جملة 
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  ). 109-108همان، (»رسد بعيد به نظر مي. م.ق 769و  768بالا با ملاحظة عبارات دو مادة 

صـرفاً   768عدم انتقال حق نفقه ممكن است به اين دليل باشد كه تعهد مصالح در مادة  -3
موجب پيدايش حكم تكليفي وجوب پرداخت نفقه بر متعهد و در مقابل، پيدايش حـق مطالبـه   

سخن برخي از . لب براي متصالحبراي منتفع است، و نه پيديش امر وضعي دين بر متصالح و ط
نفقة مزبـور بـه عنـوان ارث بـه ورثـه      «: نيز مؤيد اين معنا است 769حقوقدانان در تفسير مادة 

عليه به نفع ورثه تعهد شده است و از قبيـل شـرط بـه     رسد بلكه مستقيماً از طرف مشروطٌ نمي
هرگاه اصول : نويسد ز مييكي ديگر از حقوقدانان ني). 2/328امامي، (»باشد نفع شخص ثالث مي

توان نتيجه گرفت كه اگر  مي. م.ق 768حقوقي در مورد عقد مذكور در نظر گرفته شود، از مادة 
نفعِ مستمري پيش از انقضاي مدت مقرر فوت كند، مستمري مزبور نسبت بـه باقيمانـدة آن    ذي

را عقد صلح لازم زي. نفع منتقل خواهد شد مدت بدون نياز به درج شرطي، به ارث به وارث ذي
شود و مقتضاي لزوم عقد، تسري آثار آن نسبت بـه   است و با فوت يكي از طرفين منفسخ نمي

مورد توجه قرار گيرد نتيجة متفـاوتي   769اما چون مادة . باشد نفع پس از فوت او مي وارث ذي
ري بـه  گردد كه هرگـاه پرداخـت نفقـه و مسـتم     ظاهر مي...   769از مادة . استنباط خواهد شد

كند و معناي اين  وراث منتفع در ضمن عقد صلح شرط نشود، اين نفقه به وراث تعلق پيدا نمي
جمله اين است كه با فوت منتفع، تكليف قانوني متعهد مستمري به پرداخـت نفقـة ماهانـه يـا     

  ).108شهيدي، همان، (»يابد سالانه پايان مي
نتفع ناشي از طبيعـت ايـن گونـه تعهـدات     براساس تفسير اخير، عدم انتقال نفقه به وراث م

. نفع منتقل شـوند  است؛ چنين تعهداتي متضمن حق وضعي دين و طلب نيستند تا به وارث ذي
، منشـأ اسـتحقاق وراث   769در فرض مـادة  «به همين جهت و به تصريح برخي از حقوقدانان، 

ن رو، موضـوع شـرط   از اي). 114شهيدي، همان، (»منتفع، اشتراط استحقاق ايشان است نه ارث
تواند پرداخت نفقه به وراث بـه طـور مسـاوي يـا مطـابق قواعـد ارث يـا بـه          مي 769در مادة 
هاي ديگرِ تعيين شده در قرارداد صلح باشد ولي اگر شرط مذكور مطلق باشد، نفقه بايـد   نسبت

  ).همان(به طور مساوي بين وراث تقسيم شود
، تمليك و در رابطه با عـوض  )مال الصلح(رد صلحبنابراين، اثر صلح مذكور در رابطه با مو

البته تعهد مذكور با پيدايش يك حق تكليفـي  . آن، ايجاد تعهد به عنوان يك حكم تكليفي است
اما پيدايش حق وضـعي  . براي متصالح ملازمه دارد و آن عبارت از حق مطالبة انجام تعهد است

  .ها منتفي است دين و طلب براي آن
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  شرط فعل -2-2
در مورد اثر شرط فعل چند . مورد شرط فعل ابتدا بايد اثر آن را مورد بررسي قرار دهيم در

  : خورد ديدگاه فقهي به چشم مي
توانـد عملـي را بـه ملكيـت      به نظر برخي از فقها، شرط از اسباب تمليك نيست و نمي -1

كه انجام يـا تـرك   است و چيزي را » ملزِمات«؛ بلكه از جملة )27/69نجفي، (له درآورد مشروطٌ
به تعبير حقوقي، شرط ). 202 -23/201همان، (نمايد آن بر مكلف جائز است، بر وي الزامي مي

بنابراين، بر طبق نظر مذكور، مورد شرط يا بايد عقد و ايقاع باشد . از اسباب يا منابع تعهد است
عمـل يـا   و يا بايد امري باشد كه بـراي تحقـق آن سـبب خاصـي لازم نيسـت ماننـد ملكيـت        

طبق اين نظر، اثر شرط تنها التزام متعهد به انجام شرط و حق الزام بـراي  ). 23/203همان، (مال
وإنمـا يترتـب علـى     ... الاشتراط لايوجب ملكية الشرط للشـارط : 2/141 خوئي،(متعهدله است

دليـل علـى    لا:  6/310 ؛ روحاني، عليه الاشتراط الالزام من الشارط والالتزام بالشرط من المشروطٌ
الملكية، إذ غاية ما يستفاد من الدليل، وجوب الوفاء بالشرط حقياً، و أمـا ثبـوت الملكيـة فممـا     

  ).يدل عليه دليل لم
، اثـر شـرط،   )2/305 ي،حسـيني مراغ ـ : رك(بنا به نظري كه به مشهور نسبت داده شده -2 

بودن عمل است نـه   حق الشرط در حقيقت، مالك«كند كه   تصريح مي يزديسيد . تمليك است
ان  :170: و نيز رك. 172 ،جواب سؤال و ،يزديطباطبايي (»منتزع از آن مطلب ديگر وراء آن و

اند كه مفاد شرط چيز  برخي ديگر نيز تصريح كرده .)عليه على المشروطٌ ...الشارط مالك للعمل 
ف بـه انجـام   جز ملكيت مشروط نسبت به معناي شرط نيست، نه اين كه مفاد شرط صرفاً تكلي

  ).11/103 ،حكيم(شرط باشد
شود كه اگر عمل داراي ارزش مـالي باشـد، ماننـد خيـاطي،      از سخن برخي استفاده مي -3

قابل تملك است اما اگر خود عمل داراي ارزش مالي نباشد مانند انشاء فسـخ يـا تـرك فسـخ،     
وسائر الأعمال التـي فـي   بالفرق بين مثل الخياطة  : ...4/112 ،اصفهاني.(معنا است ملكيت آن بي

نفسها أموال ويبذل بإزائها المال، فهي قابلة لاعتبار الملك، ومثل انشاء الفسخ أو تركه فإنه لـيس  
  ).كذلك، فلا معنى لاعتبار ملكية ترك الفسخ للغير

پس از ذكر اين نظريات بايد متذكر شد كه، بر فرض كه مفاد شرط تمليك باشـد، صـحت   
كاشـف  (ه مقصود از آن الزام و التزام است با مانعي مواجـه نيسـت  شرط عهدي، يعني شرطي ك

  ).و الشرط المقصود منه الإلزام و الالتزام صحيح قطعاً  : 128، كتاب البيع: أنوار الفقاهةالغطاء، 
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در اين مورد . مالي دارد يا نه شحال با توجه به نظرات فوق بايد ديد كه آيا شرط فعل ارز

  :شود چند نظر ملاحظه مي
اگرچـه  لـه   مشروطٌ) الف: است احتمال دو شرط فعلمورد اند كه در  برخي از فقها گفته -1

عليه شود و لذا اگر عمل ارزش مالي  عمل بر مشروطٌ خود شود اما مالك مالك مورد شرط نمي
عليـه   مشروطٌ ةله مالك ارزش عمل در ذم د، مشروطٌعليه آن را انجام نده داشته باشد و مشروطٌ

له مالـك   مثلاً اگر شرط شود كه شخصي به ديگري هزار تومان بدهد، اگرچه مشروطٌ .گردد مي
در . شـود  هـزار تومـان مـي   » عمـل تمليـك  «شود اما مالك  عليه نمي هزار تومان در ذمة مشروطٌ

عليـه شـود، و عمـل تمليـك توسـط       نتيجه، اگر شـخص ثـالثي ماننـد بانـك، ضـامن مشـروطٌ      
. تواند ارزش عمل مورد شرط را از ضامن مطالبه كنـد  عليه مي عليه انجام نشود، مشروطٌ مشروطٌ

خود شرط بـه عنـوان يـك عمـل      شود بلكه مالك نميشرط  وردمنه تنها مالك له  مشروطٌ )ب
مالـك هـزار تومـان     لـه نـه   بنابراين، در مثال مـذكور مشـروطٌ  . گردد نيز نمي داراي ارزش مالي

نيـز در   احتمال دومحتي بر اساس به نظر ايشان . هزار تومان» عمل تمليك«شود و نه مالك  مي
لـه خواهـد    عليه شرط را انجام ندهد، ضامن ارزش شرط در مقابل مشـروطٌ  صورتي كه مشروطٌ

بـه   شود زيرا تخصيص ضمان اتـلاف و تفويـت   و  به مقدار ارزش عمل مشغول ميابود و ذمة 
يـا  باشد وجهي ندارد بلكه كافي است آنچه تلـف   له لك مضمونم ،مواردي كه شيء تلف شده

-242صـدر،  (عرفاً داراي ارزش مالي باشـد له منتسب باشد و  به نوعي به مضمونشده تفويت 
243 .(  

نيز، شروط منـدرج در عقـود مـالي، حـق مـالي بـه شـمار        » شعائر الاسلام«به نظر صاحب 
جميع شروطي كه در ضـمن عقـود   «: مثبِت حكم تكليفي باشد  تواند صرفاً نميآيند و شرط  مي

اگر در ضمن بيع يا صلحِ مالي   مثلاً. اند خواه شرط مالي باشد يا نه شوند از حقوق ماليه ماليه مي
شرط كند بايع بر مشتري كه بايد فلان قدر نماز براي پدر من بكني، اين شـرط هـم از حقـوق    

غـرض از شـرط،   «كنـد كـه اگـر     ايشان تصريح مي). 399اشرفي مازندراني، (»دماليه خواهد بو
تر ايـن اسـت كـه     ، چنين شرطي محل اشكال است، و احتمال قوي»محض حكم تكليفي باشد

شود و حتي اگر شرط  عليه مستقر مي مورد شرط در صورتي كه مال كلي باشد، در ذمة مشروطٌ
لـه نشـود، شـرط باطـل      ت نشود و متعلـق بـه مشـروطٌ   عليه ثاب شود كه آن مال در ذمة مشروطٌ

  ).399-397همان، (است
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ماليت داشتن شرط بـه موضـوع آن وابسـته    شود كه  از كلمات برخي از فقها استفاده مي -2
راجع به عمل حقـوقي ارزش   شرطراجع به انجام عمل مادي، ارزش مالي دارد اما  شرط: است

ربما أمكن القول بـالفرق بـين شـرط عمـل     : 5/191 ،ي؛ اصفهان 72و 6/74 انصاري،(مالي ندارد
يقابل بالمال كالخياطة فيملك بالشرط، و شرط عمل لايقابل بالمال كشـرط العتـق، فهـو مجـرد     

سواء كان الفعل مما يتقوم في نفسه كخياطة الثـوب و صـبغه   :  443و  4/441 ؛ تبريزي، استحقاق
  ).المالأو لم يكن مما يتقوم كعتق العبد و اشتراط بيع 

بـه  . اند برخي از حقوقدانان نيز نظرية تمليكي بودن و تفصيل بين موارد را تقويت كرده -3
نظر ايشان، شرط فعل راجع به تمليك عين معين، موجب پيدايش حـق عينـي تبعـي اسـت، و     
ضمانت اجراي آن عدم نفوذ معاملة منافي است؛ اما شرط فعل راجع به تمليـك مـال كلـي يـا     

محقـق دامـاد،   (اراي ارزش مالي، موجب پيدايش حق مالي ذمي يعني ديـن اسـت  انجام عمل د
  ). 321-308 ،نظرية عمومي التزامات و شروط
پيـدايش حـق عينـي در    (نكات راجع به بخش اول. پذير است هر دو بخش اين نظر خدشه
ط متعلق حق در اين مورد، خـود شـر    اولاً: به شرح زير است) شرط راجع به تمليك عين معين

له با مورد شرط يك واسطه وجود دارد و آن خود شـرط   بين حق مشروطٌ. است نه مورد شرط
است؛ به اين معنا كه حق ابتداء و به طور مستقيم به شرط تعلق گرفته و به طور غيرمستقيم و با 

به تعبير ديگر، اسبابي مانند شرط فعل بر فرض كه اسباب تمليك باشند،   .واسطه به مورد شرط
شوند نه موضوع تعهد؛ خواه موضوع تعهد، عمل مادي باشـد يـا    جب تمليك خود تعهد ميمو

  . پرداخت مال معين يا كلي
تقسيم حق به عيني و ديني با توجه . ثانياً با توجه به نكتة فوق، حق مذكور حق عيني نيست

ست نه له بر شرط، حق بر عمل حقوقي ا به اموال صورت گرفته است در حالي كه حق مشروطٌ
توان گفت، تقسيم حق به عيني  مي) 3/292نائيني، (با استفاده از تعبير برخي از فقها. حق بر مال

از اين گذشته، بـين  . و اصلي با توجه به مال موضوعي صورت گرفته نه با توجه به مال طريقي
 عليـه فاصـله انداختـه    له و ملكيت عين يك واسطه يعني انشاي تمليك توسط مشـروطٌ  مشروطٌ

و اين نكتـه موجـب   . اي نيست است؛ در حالي كه در موارد حق عيني، بين مالك و ملك فاصله
در شرط ملكيت به نحو نتيجه، اين معيـار  . نزديكي حق مذكور به حق ديني است نه حق عيني

امـا در  . شود له حاصل مي وجود دارد و  بلافاصله پس از تحقق عقد، ملكيت عين براي مشروطٌ
  له ت مشروطٌــلِ تمليك به ملكيــي عمــليك، پس از تحقق عقد، خود شرط يعنشرط فعلِ تم
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  .آيد نه موضوع شرط يعني عين درمي
امـا اگـر در ايـن    . چه گفته شد مبتني بر اين نظر است كه شرط مفيد فعل ملكيت اسـت  آن

رد، مورد قائل باشيم كه شرط فعل مفيد تعهد و التزام است، در نتيجـة شـرط فعـل در ايـن مـو     
  .  له شود، و نه ملكيت شرط براي مشروطٌ  تعهد به تمليك حاصل مي

توان حق عينـيِ   ثالثاً بر فرض كه اثر شرط فعل پيدايش حق عيني باشد، حق مذكور را نمي
از لحاظ حقوقي ، اين حق در مواردي وجود دارد كه يك حـق  . تبعي به معناي حقوقي دانست

به تبع آن حق ديگري مانند رهن مالي از مديون در نـزد   اصلي مانند طلب وجود داشته باشد و
اما در محل بحث، حق ديگري وجـود  ). 15، اموال و مالكيتكاتوزيان، : رك(مرتهن ايجاد شود

  . ندارد تا اين حق نسبت به آن تبعي باشد
) پيدايش حق دينـي در شـرط راجـع بـه تمليـك مـال كلـي       (همچنين، راجع به بخش دوم

طور كه در نكات اول و دوم راجع بخش اول گفته شد، در اينجا نيز خـود   نهما: توان گفت مي
اثـر  . له درآمده است نه متعلق آن يعنـي مـال كلـي    شرط يعني عمل تمليك، به ملكيت مشروطٌ

در نتيجه، . تواند شرط را به طور يكطرفه برهم زند عليه نمي ملكيت شرط اين است كه مشروطٌ
به همين دليل، پيدايش دين به معناي . شود له پيدا نمي ي مشروطٌحق ديني به مفهوم حقوقي برا

  .نيز منتفي است» مال كلي در ذمه«فقهي يعني 
شود اين است  ها، اشكال ديگري كه بر نظرية تمليكي بودن شرط فعل وارد ميعلاوه بر اين

بايـد بـه    عليه گردد، شـرط فعـل   له مالك عمل مشروطٌ كه اگر در نتيجة اين نوع شرط، مشروطٌ
به همين دليل، برخي از فقهـا معتقدنـد كـه    . اموري كه قابل تملك است اختصاص داشته باشد

تصرف، صحيح نيست، چون عدم تصرف يـك امـر    برخي از اقسام شرط فعل مانند شرط عدم 
تواند مورد ملكيت واقع شود؛ در حالي كه شرط از نظر فقها در حكم جـزء   عدمي است و نمي

نجـل  (تواند به امور عدمي تعلق گيرد لذا شرط نمي. اسباب ناقل و مملِّك است عقد و داخل در
  ).220-219، و نيز 223 ،كاشف الغطاء

شود كه مرز بين اسباب ملكيت و اسباب تعهد از بين بـرود   همچنين، اين نظريه موجب مي
بـه عنـوان   نتيجة اين نظريه اين خواهـد بـود كـه    . و تعهد به يكي از اسباب تمليك تبديل شود

اي  نمانَـد؛ نتيجـه    مثال، فرقي بين شرط نتيجه و شرط فعل يا صلح تمليكي و صلح عهدي باقي
كه طرفدران پيدايش حق مالي عيني يا ذمي نيز مايل به پذيرش آن نيستند و در صدد رهـايي از  

  ). 318، ... نظرية عمومي التزاماتمحقق داماد، (اند آن
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اثر شرط فعل ايجاد تعهد است نه تمليك؛ ثانياً بر فـرض كـه    بنابراين، به طور خلاصه، اولاً

اثر شرط فعل، تمليك باشد، متعلق ملك خود شرط است نه مال يا عمـل موضـوع آن؛ و ثالثـاً    
و اثر مديونيت وي . له نسبت به عمل است نه اجرت آن ملكيت عمل موجب مديونيت مشروطٌ

در صورت امتناع، انشاء تمليك توسط حـاكم   نسبت به عمل، جواز اجبار وي به انجام عمل، و
  ).6/72انصاري، (پذير است است چون انشاء اعمال حقوقي، نيابت

  
  موضع قوانين موضوعه: گفتار سوم

. در اينجا مناسب است موضع قانون مدني و قانون اجراي احكام مـدني نيـز بررسـي شـود    
در صـورت   كند كه بـر اسـاس آن،   قانون مدني مقرر مي 222ة مادقاعدة كلي در مورد بحث را 

اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلـف   متعهدلهتواند به  حاكم مي ،عدم ايفاء تعهد
نيز با اندكي اختلاف، چنين حقي را بـراي  . م. ق 534ة ماد. مخارج آن محكوم نمايد ةرا به تادي

را تـرك كنـد و كسـي     امل در اثناء يا در ابتـداء عمـل آن  هرگاه ع»  :بيني كرده است مزارع پيش
كند  حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي ،جاي او انجام دهده نباشد كه عمل را ب

  » .مزارع حق فسخ دارد ،دهد و در صورت عدم امكان خرج عامل ادامه ميه و يا عمل را ب
و عليه بايد عمل مورد شرط را انجام دهد،  مشروطٌ.) م.ق 239-237مواد (در شرط فعل نيز
اگـر  . كندبه حاكم رجوع براي اجبار وي به انجام شرط، تواند  مي له مشروطٌ ،در صورت تخلف

حاكم  ،شخص ديگري مقدور باشد ةوسيله ولي انجام آن ب ،اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور
عليه  اجبار مشروطٌدر صورتي كه  .اهم كندموجبات انجام آن فعل را فر ،تواند به خرج ملتزم مي
انجام فعل ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب  هب

   .طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت ،او واقع سازد
مقررات مذكور آخرين چاره براي متعهدله را حق فسخ قرار داده است نـه محكـوم كـردن    

از : تـوان گفـت   با توجه به اين دو دسته مقررات مي. هد به پرداخت ارزش عمل مورد تعهدمتع
» ديـن «لحاظ قانونگذار مدني، در مواردي كه موضوع تعهد، انجام عمل است، موضوع تعهد به 

بنابراين، در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله صرفاً مستحق انجـام عمـل   . شود مالي تبديل نمي
همچنين، در صورت فوت متعهد قبل از انجام عمل، متعهدله مسـتحق  . مالي آن است نه ارزش

تواند انجام عمل به هزينة تركه  گردد بلكه صرفاً مي مبلغي معال ارزش تعهد از تركة متعهد نمي
چه گفته شد بين مواردي كه موضـوع تعهـد يـك عمـل      در آن. را از وراث يا دادگاه مطالبه كند
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خانه باشد و مواردي كه موضوع تعهد، تمليك مـال معـين يـا كلـي باشـد،      مادي مانند ساختن 

است نه آن مال » تمليك«در مورد اخير هم موضوع اصلي تعهد يك، عمل يعني . تفاوتي نيست
  . معين يا كلي

له حق داده كه در صورت امتنـاع   نيز كه به محكوم قانون اجراي احكام مدني 47صدر مادة 
متعهد از اجراي تعهد، انجام عمل به هزينة متعهد را درخواست كند، با مقـررات قـانون مـدني    

لازم را از  ةهزين ـ ،انجـام عمـل  ن بدو«له حق داده كه  اما بخش اخير آن به محكوم. مطابق است
ور را ايجاد كند كه از لحاظ اين قانون، موضـوع  ، ممكن است اين تص»عليه مطالبه نمايد محكوم

شود، و بنابراين، با مقررات قانون مدني در باب عقـود راجـع بـه عمـل      تعهد به دين تبديل مي
اي كـه از متعهـد    اما بايد توجه داشت كـه هزينـه  . مانند مزارعه و باب شروط در تعارض است

بنابراين، از لحاظ اين . عهدله پرداخت شودشود براي انجام عمل است نه اين كه به مت مطالبه مي
  . قانون نيز موضوع تعهد، انجام عمل است نه دين مالي

  
  نتيجه
 10مـادة  (نـام  تواند موضوع شرط فعل، عقد صلح، يا قـراردادي بـي   تعهد به تمليك مي -1

در اين صورت، عمل حقوقي مـذكور هرچنـد واجـد ارزش مـالي اسـت امـا       . قرار گيرد.) م.ق
  :از اين رو. مالي مستقيم نداردارزش 
در مواردي كه موضوع تعهد، تمليك مال معين است، ملكيت آن مال بلافاصله پس از ) الف

شود، و در نتيجه، پيـدايش حـق وضـعي     انشاي تعهد و به طور خودكار، به متعهدله منتقل نمي
در صورت وجود  اثر چنين تعهدي اين است كه متعهد بايد. ملكيت عين براي وي مننتفي است

شرائط، عمل حقوقي تمليك عين را انشاء كند، و تا قبل از انشاي تمليك، تحقق ملكيت بـراي  
البته، اگر متعهد از اين تكليف سرپيچي كند، حاكم عمل حقوقي مزبور را . متعهدله منتفي است

  .كند به ولايت از وي انشاء مي
، بلافاصـله پـس از انشـاي سـبب     در مواردي كه موضوع تعهد، تمليك مال كلي است) ب

شود و ملكيت مال كلـي،   تعهد و به طور خودكار، ديني به همان ميزان بر ذمة متعهد مستقر نمي
اثـر چنـين تعهـدي ايـن     . گردد و به تعبير ديگر، طلبي به همان ميزان براي متعهدله حاصل نمي

انشاء كند و خود را مديون  است كه متعهد بايد عمل حقوقي تمليك مال كلي به نفع متعهدله را
  در اينجا نيز اگر متعهد از تكليف مذكور سرپيچي كند، حاكم عمل تمليك را به ولايت. سازد
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  . كند از وي انشاء مي

، رابطـة  )مانند بيع عين معين و شرط نتيجة راجع به عين معين(در نتيجة اسباب تمليك -2
اي بر مال ندارد؛ در حـالي كـه    يگر سلطهشود و وي د كننده با مال خود قطع مي حقوقي تمليك

، رابطـة  )مانند صلح عهدي و شرط راجع به تمليك مال معين يا كلي(پس از وقوع اسباب تعهد
اي بين متعهدله و مال مذكور بـه   مالك با مال خود باقي است و قطع اين رابطه و پيدايش رابطه

، در موارد اخير، بين متعهدله و ملكيـت  به تعبير ديگر. ارادة انشايي مالك يا حاكم وابسته است
عين يا دين فاصلة مهمي وجود دارد و آن ارادة انشايي متعهد است و تا زماني كـه چنـين ارادة   

  . شود انشايي توسط وي يا حاكم صورت نگيرد، ملكيتي براي متعهدله حاصل نمي
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